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  هاي اثرهويت مفسر و گرايش
  

از نيمة قرن چهارم تـا پايـان   ، با احتياط آن را تفسيري بر عشرمتيني به هنگام نشر 
در زمرة آثاري دانست كـه حـداكثر تـا    «گذاري كرد و  نيمة نخست قرن پنجم تاريخ

بـا   ـاينـك   . )بيسـت و دو : 1352متيني (اند  »پايان نيمة اول قرن پنجم هجري تأليف شده
  . حدس او تقريباً به تحقيق پيوسته است ـسراي توجه به تاريخ كتابت نسخة توپقاپي

دربـارة مؤلـف كتـاب چيـزي جـز ايـن       «: نويسـد يني دربارة مؤلف تفسير ميمت
دانيم كه وي از اهل سنت و جماعت بوده است و قرآن مجيد را به شيوة مفسران  نمي

 .)پـانزده : همان(» طرفي تفسير كرده استاين فرقه در قرون سوم و چهارم و پنجم با بي

ات درستي از نسخه داده باشند، آنگـاه  سراي اطلاعكنندگان نسخة توپقاپياگر معرفي
ابونصر احمـد بـن محمـد بـن     : بايد گفت كه مؤلف اين تفسير نيز شناخته شده است

  .حمدان بن محمد
، كسي را با كنية و نام اسناد احاديثبا كاوش در كتب تراجم و نيز منابع تاريخ و 

و بـا توجـه بـه     از نظر زماني ـنيافتيم كه   ابونصر احمد بن محمد بن حمدانو نسب 
فقيه (بابويه  بتواند مؤلف اين اثر باشد؛ جز يك تن از مشايخِ ابن ـتاريخ كتابت نسخه  

: نـك (، »احمد بن محمد بن حمدان المكتب«با نام ) ق 381و محدث نامدار اماميه، م 
در حدود يكصد سال پـيش از  (اش كه با توجه به عصر زندگاني 1)249: الأماليبابويه،  ابن
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در  ،نـامي ايـن هـم  . باشـد  تفسير ابونصـر تواند مؤلف مي) سراي نسخة توپقاپي كتابت
عصري و شباهت در اين ميان، هم 2.اي ضعيف بيش نيستشناسايي مؤلف البته قرينه

ابونصر احمد بن محمـد بـن احمـد بـن      ـ القصص تاجِ كنيه، نام و نسب مؤلف كرامي
ق در بلـخ تحريـر    475را در سـال   صالقص تاجنصر ارفجيني بخاري كه مجلدّ دوم 

آيـا  . نيز شايان توجـه اسـت   تفسير ابونصربا مؤلف  ـ )456/ 2: تاج القصصبخاري، (كرده 
كـه در ادامـه از برخـي    ( تفسـير ابونصـر  ممكن است كه در ذكر نام و نسـب مؤلـف   

اشـتباهي رخ داده   تـاج القصـص  يا مؤلف ) هاي كرامي آن سخن خواهيم گفت هنشان
  ن دو يك تن باشند؟ باشد و اي

، »زبـان اشـارت  «، »مردمـان اشـارت  «به نوشتة متيني، مؤلف تفسير ما بارها از 
پيـران اهـل   «و » اهـل معـاني  «، »گويـان اشـارت «، »وجه اشارت« ،»اهل اشارت«

 ابوالحسـين [/ ياد كرده، در جايي اقوال بوسعيد خراز، جنيد و بوالحسن نوري » معرفت
چون بوسليمان داراني، بويزيد بسطامي، ذوالنون مصـري   را آورده و از كساني] نوري

كند كه وي همچنين اشاره مي. )شانزده ـ  پانزده: 1352متيني (و سهل تستري نام برده است 
 25، اما )شانزده: همان(مؤلف به ندرت رأي خود را نيز پس از ذكر آراي ديگران آورده 

: همـان (ده اسـت  نمـو آراي او را نقل ياد كرده و » خواجة امام«بار از مردي با عنوان 
  . )شانزده، نوزده

سـه بيـت فارسـي    ... مؤلف در يـك مـورد   «چنانكه متيني يادآوري كرده است، 
مؤلف در ادامـة  . )شانزده: همان(» آورده است كه معلوم نيست از خود اوست يا ديگري

  :نويسدسورة مؤمنون مي 112تفسير آية 
  :ه آمده است كه معني آن، اين پارسي استاندرين معني بيتي چند بتازي گفت

ننكني  جز مگر زيا حقا كه سود ميندشمنا ]به [يا دين فروش از پي دنيا  

ناز سوزش تو نفع رسيده به ديگرا چراغي، سوزنده خويشتن ]ة[مانند

نآنگه كه سر ز گور برآري تو آن جها آگه شوي كه مي چه كني تو بخويشتن

  3.)325: ر عشرتفسيري ب(     
اين اشعار عرفاني زهدآميز كه ساختاري ابتدايي و ساده دارند، از حيث مضـمون،  

 الستين الجـامع للطـائف البسـاتين   لفظ و ساختار يادآور ابيات منقول در متنِ كراميِ 
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و اشـعار  ) تفسير سورة يوسف از قرن پنجم، تأليف احمد بن محمد بن زيـد طوسـي  (

) مسـلك قـرن چهـارم   زاهد كرامي و شـاعر عـارف  (زجاني مانده از ابوذر بوبرجاي
هاي دنياگريزانـة خـاص و نقـل    نقل اين سه بيت زاهدانه، در كنار آن گرايش 4.است

، ايـن  ـ   شـود نيز به همين روش ديده مـي  الستينكه دقيقاً در  ـاقوال قدماي صوفيه  
بـه كراميـان    بايـد متنـي متعلـق    تفسير ابونصـر كند كه احتمال را در ذهن تقويت مي

دانيم كـه كراميـان در قـرن پـنجم هنـوز در خراسـان جمعيتـي        خراسان باشد؛ و مي
ـ هـم در شـكل شـفاهي      5اند و به تفسير قرآن مخصوصاً بـه مشـرب عرفـاني    داشته

 ـ) تـأليف و تصـنيف  (و هـم در صـورت مكتـوب    ) گوييمجلس( اهتمـام بسـيار    6ـ
نويسي در ميـان كراميـان   گويي و فارسيدانيم كه فارسياين را نيز مي 7.اندورزيده مي

و احيانـاً علاقـة او بـه     تفسـير ابونصـر  و عدم تعصـب نويسـندة    8كاملاً رواج داشته،
مطابقـت   9شناسـيم هايي كه از كراميان خراسـان مـي  نيز با ويژگي )ص(بيت پيامبر  اهل

هان كـردن  پن... سعي كراميه در «كه عدم ذكر نام شاعر آن ابيات نيز با دارد؛ همچنان
 )354: ب 1377شـفيعي كـدكني   (» نام و نشان خود و بزرگانشان از نيمة دوم قرن پنجم به بعد

رسد كه همة اينها قرائني است كه تعلق اين تفسير به كراميه به نظر مي. همخوان است
  10.كندرا تأييد مي

همه جا از اين شخص با عبـارت   تفسير ابونصركيست؟ مؤلف » خواجة امام«اما 
خواجـة  «آيا منظـور مؤلـف از    11.كندنقل قول مي» االله عنهگفت خواجة امام رضي«

) 255پيشـواي كراميـه، م   (همان ابوعبداالله محمد بن كرام سجستاني نيشابوري » امام
است كه مؤلفان كرامي در دورة انزوا و شكست، نام او را از بيم جان و مـال از آثـار   

يـاد  » الامـام الزاهـد  «يـا  » امـام متقيـان  «ن و از او بـا عنـوا   نمـوده خود حذف مي
با » خواجة امام«چندين بار از تفسير ابونصر در . رسد چنين به نظر نمي 12اند؟ كرده مي

در يك جا نيز خبري . ، نقل قول شده است»االله عنهگفت خواجة امام رضي«عبارت 
  : مسند از او نقل شده است، با اين سلسلة سند

شـيخ  ] 2[پرسـيدم از  :  ـضـي االله عنـه و عـن والديـه      ر ـخواجة امـام   ] 1[گفت 
ابوعلي ] 3[پرسيدم از : ه، او گفتابوالحسن علي بن محمد از صفت عرش رب العزّ

ابوالحسـن علـي بـن محمـد     ] 4[پرسيدم از : او گفت... الحسن بن احمد الهمداني 
... موصل ابوالحسن محمد بن النضر الموصلي به ] 5[پرسيدم از : او گفت... الصفاّر 
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] 7[پرسـيدم از  : او گفـت ... سفيان الموصلي بن ابي عبداالله] 6[پرسيدم از : او گفت
او ... عبدالوهاب بـن عطـا الخفـاف    ] 8[پرسيدم از : او گفت... طالب يحيي بن ابي

او ...  ةقتـاد ] 10[پرسـيدم از  : او گفت...   بةعرو سعيد بن ابي] 9[پرسيدم از : گفت
 ـرسول  ] 12[پرسيدم از : او گفت...  ـرضي االله عنه   ـانس  ] 11[پرسيدم از : گفت

  ... . پرسيدم از جبريل عليه السلام : رسول گفت...  ـصلي االله عليه 
  ) 327ـ326: تفسيري بر عشر(

اگر ساختار كلي اين سلسلة سند در طبقات راويان ساختگي يـا دچـار افتـادگي    
، زمـان زنـدگاني   )يد سـاختگي اسـت  تردهرچند ساختار متن و اصل خبر بي(نباشد 

  . شود به اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم محدود مي» خواجة امام«
تفسير است كه مؤلف » خواجة امام«ترديد همان ، بيتفسير ابونصر» خواجة امامِ«

كه چنانكه گذشت محتمل  ـ تفسير قرآن پاكمؤلف  .كند از او نقل قول مي قرآن پاك
در بخش اندكي كه از يگانه نسـخة   ـباشد   تفسير ابونصرنخست  است بخشي از جلد

گفت خواجة امام «، آن هم با همين عبارت »خواجة امام«آن باقي مانده، چند بار از 
 13.)76، 56، ]دو بار[ 55: ، چاپ رواقيتفسير قرآن پاك: نك(، نقل قول كرده است »االله عنهرضي

، تفسير قـرآن پـاك  و  تفسيري برعشردر  »خواجة امام«مضامين و ساختار منقولات 
خواجـة  «، تفسيري بـر عشـر  مهمتر آنكه در جايي از . مشابهتي تام با يكديگر دارند

 »: ...كه وي گفـت   ـاالله عليه  رحمه  ـشنودم از قاضي بوعاصم عامري «: گويدمي» امام
از «: ه اسـت آمد» خواجة امام«نيز از قول  تفسير قرآن پاكو در  ،)48: تفسيري بر عشر(

، چـاپ  تفسـير قـرآن پـاك   : نك(» ...شنيدم كه او گفتي  ـرحمه االله عليه   ـقاضي بوعاصم  

در ايـن دو مـتن   » خواجـة امـام  «باري  14اين قاضي بوعاصم هر كه باشد، .)55: رواقي
  .يكي است )تفسير قرآن پاكو  تفسيري بر عشر(

 ـ )هيجده: 1352(متيني  » خواجـة امـام  «ت همـان  نام و نشان چند تن را كه محتمل اس
كـه بـه قـول    » خواجة امام محمود نيشابوري«باشند فهرست كرده، كه در صدر آنان نام 

 .خورد صاحب تفسيري بزرگ در سي مجلدّ بوده، به چشم مي تفسير بصائر يمينيمؤلف 

» خواجة امام مفسر سرخسي«، همان »خواجة امام«از سوي ديگر، محتمل است كه اين 
 .)100/ 1: القصـص  تـاج ، بخـاري (كنـد  در جايي از او نقـل مـي   اج القصصتباشد كه مؤلف 
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اي است كـه  ، به گونه»خواجة امام«از  تفسير قرآن پاكو  تفسيري بر عشرمنقولات 

  .هاي شفاهي و مستقيم مؤلف از او دانستتوان همگي آنها را شنيدهمي
 

  
  :ها نوشت پي

است، اما بـا توجـه بـه محـيط فرهنگـي       )ع(بابويه از اين شخص نقل كرده در فضيلت علي روايتي كه ابن .1
اي چنانكه پس از اين اشاره(خراسان آن زمان بعيد نيست كه يك عالم سني كرامي آن را نقل كرده باشد 

 امـالي نيز از مضاميني نظير مضمون روايـت   تفسيري بر عشر، افزون بر آنكه )اين موضوع خواهيم كردبه 
  .بابويه خالي نيست ابن

» ابونصر احمد بن محمد القرشي السمرقندي«از عالمي با عنوان ) 77: القند(همچنين بايد افزود كه نسفي  .2
ير باشد؛ هرچند اين نيز احتمالي بيش نيست، بـه ويـژه   تواند مؤلف اين تفسكند كه از نظر طبقه ميياد مي

كند و اين امر دربارة كسي كه مؤلف تفسيري ده جلدي باشد دور اي به آثار او نميآنكه نسفي هيچ اشاره
  . از انتظار است

  . هاي درون كروشه تصحيحات قياسيِ متيني استافزوده .3
؛ دربـارة ابـوذر   ب 1377شفيعي كدكني : هاي كرامي آن، نكگذاري و تبيين گرايش، تاريخالستيندربارة  .4

  .  1376همو : بوزجاني، احوال و اشعار او، نك
  . 112ـ107: الف 1377همو : هاي عرفاني كراميه، نكدربارة گرايش .5
  . 3، پانوشت 36: 1386عمادي حائري : بندي تفاسير به شفاهي و مكتوب، نكدربارة تقسيم .6
از ابـوبكر عتيـق    تفسـير سـورابادي  همو به عربـي، و   الاستغناءعبدالوهاب حنفي و  لفصولابراي نمونه،  .7

احمد بن محمد بخـاري بـه فارسـي، از     تاج القصصاحمد بن محمد بن زيد طوسي و  الستيننيشابوري، 
  .جملة آثار تفسيري كراميان خراسان است

: الـف  1377شـفيعي كـدكني   : ، نـك گرايي كراميـه و مخصوصـاً شـخص محمـد بـن كـرام      دربارة فارسي .8
  .107ـ105

  .  113ـ112: همان: ، نك)ع(بيت دربارة علاقة كراميه به اهل .9
از نظر فقهي پيرو مذهب حنفي بوده باشد و از نظر عقيـدتي پيـرو    تفسير ابونصرمحتمل است كه مؤلف  .10

و  75: همـان : كـرام، نـك   كلامي محمـد بـن   ـ  دربارة پيوند فقه حنفي با مذهب فقهي. هاي كراميهآموزه
  . جاهمان 3پانوشت 

  .، فهرست اعلام479: تفسيري بر عشر: براي موارد نقل از او، نك .11
نيز از  تاج القصصدر متن كرامي . 354: ب 1377؛ همو 76: الـف  1377شفيعي كدكني : در اين باره، نك .12

تـاج  بخـاري،  : نـك (يـاد شـده اسـت    » دالامام الزاه«با عنوان  ـبدون اشاره به نام او   ـمحمد بن كرام  
  ).86، 81/ 1: القصص
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، بـه جـاي   36و ) دو بـار ( 27، )نيز از آن اسقاط شده است» امام«كه واژة ( 21گفتني است كه در ص  .13

به راحتي . آمده است» االله عنهخواجة امام گفت رضي«، عبارت »االله عنهگفت خواجة امام رضي«عبارت 
بوده و بعداً از سـوي  » االله عنهگفت خواجة امام رضي«ن موارد نيز متن اصيل توان حدس زد كه در ايمي

  . كاتبان به ساختار معمول ادوار بعد درآمده است
  .بيست و يك: 1383شيراني : نك. شيراني دربارة هويت اين بوعاصم احتمالي را مطرح كرده است .14




